
هستی متن مقدس

محمد▪محمدی▪ ▪
گرگانی

نشر▪نی ▪
۲۰۶▪صفحه ▪
۲۴▪هزار▪تومان ▪

این کتاب بر مبنای دو اصل نظری تدوین شده است: نخست 
این که هســتی یک متــن مقدس و مبنای معرفت دینی اســت، 
که در طول تاریخ مورد غفلت بخشــی از متفکرین مسلمان بوده 
اســت، هســتی به عنوان یک کل یا »وجود« مستمراً و مشتاقانه 
در آفرینش، انتخاب، هماهنگی و تصمیم اســت. اصل دوم این 
است که دین دو بخش دارد: الف( ثابت و تغییرناپذیر، ب( متغیر 

و تغییرپذیر.

خاطرات آیتالله سید کاظم نورمفیدی

تدوین▪غلامرضا▪ ▪
خارکوهی

مرکز▪اسناد▪انقلاب▪ ▪
اسلامی

۴۴۰▪صفحه ▪

آیت اللــه نورمفیدی در بخشــی از خاطراتش درباره محمدی 
گرگانــی می گوید: »او قبل از پیروزی انقــلاب از اعضای فعال و 
مرکزی ســازمان مجاهدین خلق )منافقین( بــود که در مبارزات 
سیاسی علیه رژیم شاه شرکت فعال داشت و حتی مدتی زندانی 
شــد. پس از انحراف ایدئولوژیک اعضای ســازمان بــه تدریج از 
آن ها فاصله گرفت. پس از انقلاب به عنوان نماینده مردم گرگان 

و آق قلا در اولین دوره مجلس شورای اسلامی انتخاب شد.«

خاطرات آیت الله حبیب الله طاهری

تدوین▪غلامرضا▪ ▪
خارکوهی

انتشارات▪سوره▪مهر ▪
۳۴۴▪صفحه ▪

مرحوم آیت الله طاهری گرگانی در بخشــی از خاطراتش درباره 
محمدی گرگانی می گوید: »او در ســال های نخست پس از پیروزی 
به عنوان محور جریانی سیاسی به نام امتی ها در گرگان معروف شد 
که از تفکرات جنبش مســلمانان مبارز به رهبری دکتر پیمان ناشی 
می شد. دکتر محمد محمدی هم اکنون ضمن تدریس در دانشگاه، 
جــزو منتقدیــن نظام جمهوری اســلامی اســت و حتی بــه خاطر 

اقداماتی که علیه نظام مرتکب شده مدتی زندانی شده است.«
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استقرار
جنبش چپ در ایران

محمد محمدی گرگانی که پیش از انقلاب 
در بطن بســیاری از حوادث و اتفاقات مربوط 
به ســازمان مجاهدین خلق قرار داشــت، در 
ســال های اخیر تقریباً مهر سکوت بر لب زده 
بود و درخواست های مکرر از جانب رسانه ها و 
مجلات را برای بازگویی خاطرات و تجربیاتش 
رد می کرد. این ســکوت و امتناع ســرانجام با 
انتشــار خاطراتش در ســال ۹۷ شکسته شد. 
خاطــرات محمدی گرگانــی روایــت مبارزی 
اخلاقی و در عین حال عمل گرا از دوره سخت 
و سرنوشت ســاز ســال های پیــش از انقلاب 
است که در آن نمونه بارز تقابل اخلاق گرایی و 
فرصت طلبی را می توان در تقابل و جدال های 

او با مسعود رجوی به خوبی مشاهده کرد.
اگرچــه خاطــرات محمدی گرگانی ســال 
۹۷ منتشــر شــد اما بنــا به آن چــه در مقدمه 
آورده شــاکله و چارچوب اصلی آن بر اســاس 
خاطراتی است که در تابستان ۵۸ در جهان نما 
)ییلاقی در اطراف گرگان( ضبط کرده اســت 
چرا که به نظرش »هیچ گذشــته ای را نباید با 
ارزش های امــروزی ارزیابی کــرد و باید آن را 
در زمــان خودش و با همه عوامل، اندیشــه ها 
و افکار آن زمان نگاه کرد« و بر اســاس همین 
رویکرد ســعی کرده اســتنادهایش بــه قرآن و 
نهج البلاغه و دیگر کتاب ها، همان هایی باشد 
کــه در آن زمان مطرح کرده اســت. خاطرات 
شــروع  کودکــی اش  از  گرگانــی  محمــدی 
می شــود و با پیروزی انقلاب به پایان می رسد 
یعنــی زمانی که هنوز نه مجاهدین دســت به 
عملیات مســلحانه زده بودنــد و نه تا آن  جا که 
او در جریان بوده، کســی را تــرور کرده بودند 
و نه زندانیان زمان شــاه در ســمَت زندانبان و 
دادستان پس از انقلاب قرار داشتند، بنابراین 
از همه این افراد با ادبیات همان زمان ســخن 

گفته شده نه آن چه بعد از انقلاب پیش آمد.

فضای خانواده 
محمد محمــدی گرگانــی ۲۶ مهر ۱۳۲۲ 
در محله »میرکریم« گرگان به دنیا آمد. پدرش 
با این که تا کلاس نهم )ســیکل( بیشتر درس 

نخوانده بود، اما به زبان فرانسه آشنا بود و حتی 
یک نهج البلاغه ترجمه فرانسه داشت. چندین 
ســال معلم بود و بعد کارمند فرمانداری شد و 
از نظر سیاســی از علاقه منــدان مصدق بود: 
»در کودتای ۲۸ مرداد ســال ۱۳۳۲، ده ساله 
بودم. خانه مــا پر از عکس هــا و اعلامیه های 
پارچه  ای بزرگ در حمایت از مصدق بود.« بعد 
از ۲۸ مرداد، پدرش به دلیل مواضع سیاســی 
بــه کاشــان تبعید می شــود و تا ســال ۱۳۳۷ 
کاشــان می مانند. محمدی می گویــد از نظر 
اجتماعی و سیاســی تحت تأثیــر گرایش های 
پدر بــود و برخــلاف پــدر، مــادرش کمتر به 
مسائل اجتماعی توجه داشت. از یک خانواده 
مرفه بود و با این که »درس کلاســیک نخوانده 
بود، امــا از پختگی، تحمل و صبــر زیادی در 
برابر مشــکلات برخوردار بود.« مادرش سنگ 
صبورش بود و محمدی بزرگ ترین درس های 
زندگــی را از مــادر می گیــرد: »شــاید همین 
شــرایط و روحیات او، از من آدمی ساخت که 
در زیر شــکنجه نیز هرگز نســبت به بازجوها و 
شکنجه گرانم، احساس نفرت و کینه نداشتم. 
هرگز حاضر نشــدم هیچ یک از مهره های رژیم 
شاهنشــاهی را ترور و یا صدمه ای حتی جزئی 
به آن هــا وارد کنم.« پدرِ محمــدی گرگانی از 
خوانندگان مجلــه »نور دانش« بــود که دکتر 
عطا الله  شــهاب پور آن را منتشــر می کرد و در 
طیف مهندس بازرگان قرار می گرفت و به این 
ترتیب او با این طیف سیاسی آشنایی و رابطه 

برقرار کرد. 

اشک شوق به خاطر عضویت در سازمان 
محمدی خــرداد ۱۳۴۵ لیســانس حقوق 
می گیــرد و اواخــر همــان ســال به ســربازی 
می رود. پس از پایان دوره آموزشــی به پادگان 
عباس آباد منتقل می شود و هر روز به فرمانده 
گردان درس می دهد تا در کنکور شــرکت کند 
که در نهایت حقوق قبول می شود. نکته جالب 
ماجرا این اســت که چند سال بعد از سربازی 
کــه محمــدی در فروردیــن ۱۳۵۱ دســتگیر 
می شــود، همــان ســرگردی که بــرای قبول 
شدن در دانشــگاه به او درس می داده قاضی 
دادگاهش بوده: »از اول تا آخر دادگاه، سرش 
را پاییــن انداخت و چیزی نگفت. همین برای 
مــن گویای اخــلاق انســانی و جوان مردی او 

تلقی می شــد... وقتی دادگاه تمام شــد، آمد 
نزدیــک من و یواشــکی گفــت: محمدی من 
مدیون تو هســتم ولی متأسفم که هیچ کاری 

برایت نمی توانم بکنم...«
نطفه شــروع همکاری محمــدی گرگانی 
با ســازمان مجاهدین خلق در دوره آموزشی 
بســته   ۱۳۴۶ ســال  در  فرح آبــاد  پــادگان 
می شــود. در این مقطع او بــا بعضی دیگر از 
دوســتانش از جمله حمیــد بهرامی، محمود 
احمدی، حســن راعی، پورقاضیان و حسین 
مهدوی جلساتی تشکیل می دهند و صندوق 
تعاونی درست می کنند و بعد از یک سال ۱۷ 
هزار تومان پول جمع می کننــد و آرام آرام در 
اطراف گــرگان تمریــن تیرانــدازی می کنند 
و بعــد از ایــن دوران بــود که جذب ســازمان 
می شــود: »از چند طرف، سازمان مجاهدین 
ما را شناســایی کردند. بچه ها ســال ۴۴ آغاز 
کــرده بودنــد و ما ســال ۴۶ آن هم به شــکل 
ناقص شــروع کرده بودیم تقریباً گردانندگان 
ســازمان جمع کوچک ما را جــذب کردند.« 
کریم تســلیمی در گرگان بــا محمدی ارتباط 
می گیــرد. ناصــر صادق بــا بعضــی دیگر از 
رفقــای محمدی تمــاس داشــته و محمدی 
از طریــق کریم تســلیمی با علــی باکری هم 
ارتبــاط می گیرد: »بعد از مدتــی به من خبر 
دادند، شما عضو سازمان شدید. من، حمید 
]بهرامی[ و حســین مهــدوی با هــم بودیم، 
عجیب خوشحال شــدیم. آن روز من واقعاً به 
گریــه افتادم و آن برادری که این خبر را به من 
داده بود بغل کردم و با او روبوســی کردم، در 
حالی که نمی دانستم کیســت. نمی دانستم 
می کننــد،  اداره  کســانی  چــه  را  ســازمان 
تشــکیلات چه فکر می کند. حتی حنیف نژاد 
را هــم نمی شــناختم. از ارتباطی کــه با من 
گرفتند، فهمیدم که این ها بســیار متشــکل 
و کارکــرده هســتند.« بعــد از اعلام رســمی 
پیوستن به سازمان علی باکری برای محمدی 
و دوستانش بحث »شناخت« را مطرح می کند 
و بعد از آن با توجه به این که محمدی پیش از 
آن در زمینه قرآن و نهج البلاغه کار کرده بود، 
در واحد ایدئولوژیک سازمان فعالیت می کند 
که مســئول اصلی آن محمد حنیف نژ اد بود: 
»این گروه از جمله کارهایش رابطه با قطب ها 
و »قشــر دو« بود. قطب ها اصطلاحی بود در 

اکبر ممتاز
روزنامهنگار

جدال با 
فرصت طلبی

محمد محمدی گرگانی در 
 خاطرات و تأملات در زندان شاه
 از منظر یک مبارز عمل گرا و اخلاقی
اشتباه بودن استراتژی جنبش مسلحانه را 
نشان می دهد


